
 
  
  
  

  ريسون در فيروزآباد ميبد يزد آيين چرخ

  حوا مهدوي

  
بـردن كارهـاي      همكـاري مـردم در پـيش      تعاون و   

سنگين و سخت از جمله راهكارهايي است كه ريـشه در           
هاي كهن اين سرزمين دارد و مردم با ايـن ابـزار و        زمان

با كمك هم، كارهايي را كه به نيرو و حوصله زياد نياز            
تـر و     گرفتن از ياران، آسان     دارد در كنار هم و با روحيه      

  .ندرسان به موقع به پايان مي
در هر جمعي كه چنين روحيه و رسمي وجـود داشـته            

  .كند باشد، اتحاد، وحدت، دوستي و پايداري خودنمايي مي
هاي محلي برخي     از نام ...  شيرواره، مرد به مرد و      واره،

  .از اين نوع تعاون سنتي و همكاري است
يكــي از كارهــايي كــه در زمــان خــود ســخت و  

 و تبديل آن بـه نـخ        فرسا بود، ريسيدن پنبه و پشم       طاقت
تابيده و يكدست براي بافتن پارچه مورد نيـاز در اغلـب            

  .شهرها و روستاهاي كشورمان بود
در فيروزآباد ميبد يزد كه در ده فرسنگي شهر يـزد           

هاي بلنـد و      واقع شده، تا حدود بيست سال پيش در شب        
رفتنـد و بـا       مـي » ريسون  چرخ«ها به     سرد زمستان، خانم  
كردند تـا بـا       شده را به نخ تبديل مي       دهچرخ دستي پنبه ز   

اين كار كمكي به اقتصاد خانواده كنند و بـاري از دوش        
  .همسرشان بردارند

وقتي هنوز ساعت و وسايل جديد نيامده بود، مردم با          
دانستند كه چنـد سـاعت از         ها در آسمان مي     ديدن ستاره 

» گزپرويز«ها    نام محلي يكي از ستاره    . شب گذشته است  
زماني . شب بود رسيد نيمه    وقتي به ميان آسمان مي     بود كه 
رفتند با ديدن اين ستاره بـه در          مي» ريسون  چرخ«كه به   

زدند و با آنها بـه        هاي خود سرمي    واره  خانه يك يك هم   
اي كه از قبل معـين شـده     پيوستند و به خانه     نفر بعدي مي  
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تر بتوانند بدون وجود      شدند تا در آنجا راحت      بود وارد مي  

  .ريسي بپردازند دكان و اهل خانه به كار نخكو
شده را    كرد و پنبه زده     هركس چرخ خود را آماده مي     

گذاشت و با نـام خـدا شـروع بـه كـار               كنار دستش مي  
براي اينكه در اين جمع خواب و خـستگي وارد          . كرد  مي

نشود و كار درست و كامل پيش برود، هركس كه شعر           
البته هدف،  . خواند  يو دوبيتي بلد بود با لحن مخصوص م       

بيشتر ايجاد سرگرمي بود و چندان در پي درستي شـعر و    
  !آهنگ نبودند

  رفتم به سوي صحرا
  ديدم سواري تنها
  !گفتم سوار كيستي

  گفتا سوار اسب سبز مصطفي
  گفتم چه داري در بغل

  گفتا كتاب پرغزل
  گفتم بخوان تا بشنوم

  گفتا ندارم در بغل 
  دست پشه پاي پشه

  1لحمد و ساعت نكشهپنبه ما ا
  رفتم به در كعبه 

  مشتي بزدم بر حلقه
  آواز جليل آمد

  !خواهي گفت بنده چه مي
  گفتم كه محمد را

  گفتا محمد در منبر است
  گرداگردش عنبر است

                                                                             
 .ريسيدن آن به اندازه حمد و ساعت طول نكشد. 1

  تاج نورش بر سر است
ها سراينده مشخـصي ندارنـد و چـون           اين اشعار و متل   

نيـز  خوش تغييـر و تبـديل         سينه به سينه راه سپرده، دست     
  .اند اند ولي در قلب و روح و روان مردمان خانه كرده شده

خواننـد    شد كه ساربانان مي     گاهي نوا شبيه آهنگي مي    
  .هاي هموار و ناهموارند شدن راه و خواهان طي

  دو تا بلبل به دستم آشنا شد
  گشا شد يكي مشكل يكي مشكل

  يكي موسي شد و رفت در مناجات
  يكي بر شاخه گل آشنا شد

***  
  نيت كردم كه فردا روزه گيرم
  سر و دست دلم فيروزه گيرم
  به جان يوسف و عشق زليخا
  به غير از تو دگر ياري نگيرم

***  
  گل دست مرا بستون و بو كن
  ميون هر دو زلفونت فرو كن

  به هرجا كه رسيدي من نبودم
  برو با گل بشين و گفتگو كن

***  
  سر كوه بلن هيكل كنم من

  كنم منتفنگ نقره را هي در 
  تفنگ نقره در آفتاب طلا شد
  خبر اومد كه يارم كدخدا شد

***  
  قبا آبي قباي لوبيايي

  سفر كردي الهي زود بيايي
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  سفر كردي براي مال دنيا
  اي دلشاد بيايي كه ديگر رفته

***  
  ستاره سر زد و ماهش به دنبال

  كني بار بزرگ قافله كي مي
  بزرگ قافله هموار هموار

  مانه دنبال كه يارم كودكه مي
***  

  انار ميبدي و سيب يزدي
  گيرم هرجا كه هستي سراغت مي

  !نه اينجايي نه آنجايي كجايي
  گيرم هر كاروانسرايي سراغت مي

***  
  بيا دلبر كه رسم دلبري نيست

  هاي پيشين در دلت نيست محبت
  كني تو چرا امروز و فردا مي

  كني تو چرا خون در دل ما مي
***  
  يك به چاهيدو تا كفتر بوديم هر

  پراكنده شديم هريك به راهي
  الهي خير نبيند روزگارون

  كه جفت من گرفته در بيابون
***  

  سر كوه بلند آلاله كاشتم
  ميون آلاله سيبي گذاشتم

  

   ميري سيبم نچيني1پسر ايرا
  براي جان شيرينم گذاشتم

***  
  دوتا سرو روان بوديم بر هم 

  خوريم غم جدا گشتيم هر دو مي
   و داغ هم نبينيمجدا گشتيم

  اش نشينيم ها خرمن كنيم سايه گل
***  

  كلاغ سرسياه سوزن به سر كن
  برو شهر غريب بابام خبر كن
  اگر پرسه ز حال ما چه حاله

  بگو زرد و ضعيف و چشم به راهه
***  

تا نزديك اذان صبح ادامـه      ) ريسي  چرخ(ها    كار خانم 
هـاي   هركس به سهم خـود غـذا و يـا خـوراكي         . داشت
گيپا، آش گندم، شولي، لپـوي شـلغم          صي مثل گله  مخصو

راه بود و نزديك سـحر        آورد و بساط چاي همه روبه       مي
شـدند و در     اي كه پهن شده بود جمع مـي         همه دور سفره  

اكبـر اذان     خوردند و به محض شنيدن االله       كنار هم غذا مي   
. گشتند تا كسي آنهـا را نبينـد         هايشان برمي   صبح به خانه  

بردند تـا در روز هـم          با خود به خانه مي     آنها چرخ را هم   
، 2پنبـه وركـردن   . بعد از كارهاي خانـه چـرخ بريـسند        

زدن به چـرخ و بنـد آن هـم            ، موم و روغن   3كردن  موسه
  .براي شب بعد لازم بود

                                                                             
 اين راه: ايرا. 1
 .پنبه را بعد از بازكردن به صورت فتيله دوك درآوردن. 2
 .شود از هر چند دسته فتيله پنبه يك موسه درست مي. 3
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هاي خود را بـه       هر شب نوبت يك نفر بود كه موسه       
. ريسون ببرد و بين بقيـه بـه نـسبت تقـسيم كنـد               چرخ
گفتند و   مي» ريسي  قرض«يا  » كشيده«ا  دادن كار ر    قرض

هركس موظف بود سهمي را كه به عهده گرفته تـا اذان            
  .واره آن شب بريسد صبح براي هم

هـا مـسابقه هـم بـراي بيـشتر             خـانم   گاهي در بـين   
هـا زودتـر بـراي        شد تا نـخ     كردن نخ برگزار مي     درست

  .تحويل به كارفرما يا تاجر آماده شود
كردنـد تـا در       اشتند نذر مي  بعضي براي حاجتي كه د    

روز عيد قربان گوسفندي قرباني كنند، بنابراين هر شـب      
گذاشـتند و     گلوله نخي زيادتر از سهم خود را كنـار مـي          

چند روز قبل از رسيدن عيد قربان آنها را ـ كه تعدادشان  
خريدنـد و   فروختند و گوسفندي مـي  چشمگير بود ـ مي 
  .كردند نذرشان را ادا مي
هـا چيزهـاي مختلفـي        ل زحمـت خـانم    با نخ حاص ـ  

بافتند، مثل كيسه حنا كه مشتري آن حناسابان ميبد و            مي
ها كيسه حنـا را بـا دسـت           و هنوز هم بعضي   . يزد بودند 

بافند، هرچند كه ماشيني آن هم وجود دارد كه البتـه             مي
  .جنس آن مرغوب نيست

  




